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 میگل مادورو، رئیس پیشـــین کمیته حکمرانی فیفا، بار 
دیگر نســـبت به تمرکز قدرت در ایـــن نهاد جهانی فوتبال 
هشـــدار داد و تأکید کـــرد که صرفاً کنار گذاشـــتن جیانی 
اینفانتینو، رئیس فعلی فیفا برای حل بحران‌های ساختاری 

کافی نیست.
مادورو که در سال ۲۰۱۶ با وعده اصلاحات گسترده و در پی 
رسوایی زوریخ به فیفا پیوست، اما کمتر از یک سال پس از 

آغاز به کار برکنار شد، در توئیت‌های اخیر خود با صراحت 
نوشته است: »کافی نیست پروژه اینفانتینو را متوقف کنیم یا 
حتی او را کنار بگذاریم؛ فیفا نیاز به اصلاح ساختاری دارد.«

حقوقدان پرتغالی همچنین تفسیر کنونی اساسنامه فیفا 
درباره محدودیت دوره‌های ریاست را »غیرقانونی« توصیف 
کرده و گفته اســـت که اینفانتینو بر اســـاس مفاد موجود، 

نمی‌تواند برای دوره چهارم نامزد شود.

منتقدان از مدت‌ها پیـــش معتقدند که کمک‌های مالی 
فیفا به فدراسیون‌های ملی، وابستگی عمیقی پدید آورده 
و اســـتقلال رأی آنان را تضعیف کرده است؛ وضعیتی که به 
گفته مادورو، بدون اصلاح واقعی ساختار قدرت، زمینه را 

برای تکرار بحران‌های مشابه فراهم نگه می‌دارد.
مـــادورو در پایان هشـــدار داد: »بدون اصلاحات بنیادین، 

چرخه بحران متوقف نخواهد شد.«

در ژوئیه ۲۰۲۶، 
اینفانتینو 

طرح جنجالی 
دیگری را 

مطرح کرد: 
تأسیس 

شرکت تابعه‌ای 
 FIFA« با نام

 Forward
 »Enterprise

که قرار 
بود سهام 

رویدادهای 
تجاری فیفا، 

از جمله جام 
جهانی، را به 

سرمایه‌گذاران 
خصوصی 

واگذار کند. 
طبق این طرح، 

سرمایه‌گذاران 
در ازای 

پرداخت ۴.۲ 
میلیارد دلار به 

فیفا، ۲۰ درصد 
سهام این 

شرکت تابعه 
را در اختیار 

می‌گرفتند

تاریخ فوتبال جهان 
نشان داده که 

قدرت بدون نظارت 
و شفافیت می‌تواند 
برای مدیران بسیار 

خطرناک باشد. بلاتر 
سال‌ها در رأس فیفا 

بود، اما در نهایت 
مجبور شد کنار 

برود. اینفانتینو نیز 
باید از اتفاقاتی که 

برای مدیران پیش 
از خودش رخ داده، 
درس بگیرد و بداند 
حفظ اعتبار فوتبال 

جهان، مهم‌تر از 
حفظ قدرت یک فرد 

یا یک گروه است

واکنش

اعتبار فوتبال مهم‌تر از قدرت جیانی است

ماجدی: اینفانتینو باید از سرنوشت بلاتر درس بگیرد

10 ســـال پس از دســـتگیری‌های تاریخی در هتل 
»بـــاورِ او لاک« زوریـــخ، فیفا نه‌تنها هنوز با ســـایه 
ســـنگین فســـاد دســـت‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه 
به‌گفتـــه منتقـــدان، بیش از گذشـــته بـــا بحران 
تمرکـــز قـــدرت و تضعیـــف ســـازوکارهای نظارتی 

مواجه اســـت.
۲۷ مـــه ۲۰۱۵، روزی که پلیس ســـوئیس به هتل 
پنج‌ســـتاره »بـــاورِ او لاک« در زوریخ یـــورش برد و 
هفـــت تـــن از مدیران ارشـــد فدراســـیون جهانی 
فوتبـــال را بازداشـــت کـــرد، بـــه نقطـــه عطفی در 
تاریخ فیفا تبدیل شـــد. وزارت دادگستری آمریکا 
در کیفرخواستی گسترده از پرداخت بیش از ۱۵۰ 
میلیـــون دلار رشـــوه و حق‌الســـکوت بـــه مدیران 
فیفا پـــرده برداشـــت و لورتا لینچ، دادســـتان کل 
وقـــت آمریکا، فســـاد در ایـــن نهاد را »گســـترده، 

سیســـتماتیک و ریشـــه‌دار« توصیف کرد.
جیانـــی  بی‌ســـابقه،  بحـــران  ایـــن  میانـــه  در 
اینفانتینـــو، وکیـــل سوئیســـی-ایتالیایی و مدیـــر 
وقت کنفدراســـیون فوتبال اروپـــا، در فوریه ۲۰۱۶ 
با وعده بازســـازی فیفا، افزایش درآمدها و نجات 
این ســـازمان از فروپاشی به ریاســـت رسید. او در 
ســـخنرانی پیروزی خود وعده داد: »ما تصویر فیفا 

و احتـــرام به فیفـــا را بازخواهیـــم گرداند.«
امـــا یک دهـــه بعـــد، پرســـش دیگر این نیســـت 
کـــه آیـــا فیفـــا از بحـــران ۲۰۱۵ عبور کرده اســـت؛ 
ســـؤال مهم‌تر این اســـت که اینفانتینو دقیقاً چه 
چیـــزی را اصلاح کرده و چه چیـــزی را تغییر داده 
اســـت؟ آیا فیفا به نهادی شـــفاف‌تر و پاســـخگوتر 
تبدیـــل شـــده، یـــا رئیس آن توانســـته ســـازمانی 
بحران‌زده را به ســـاختاری متمرکز و تا حد زیادی 

شـــخص‌محور بـــدل کند؟

از اصلاحات تا حذف نهادهای نظارتی
اینفانتینـــو از همـــان نخســـتین کنگره خـــود در 
آینـــده  از مســـیر  مکزیکوســـیتی، نشـــانه‌هایی 
ریاســـتش ارائـــه کـــرد. او دبیـــرکل فیفـــا را بدون 
مشـــورت عمومـــی و برخـــاف قوانیـــن موجـــود 
منصوب کرد و در همان کنگره، اســـتقلال کمیته 
اخلاق فیفا را محدود ســـاخت؛ قضات و بازرسان 
مســـتقلی کـــه قـــرار بـــود پـــس از رســـوایی ۲۰۱۵ 
ســـتون‌های اصلی اصلاحات باشـــند، بـــه تدریج 
جای خـــود را بـــه افـــرادی دادند که انتصابشـــان 
بیش از گذشـــته بـــه ســـاختار اجرایی ســـازمان 

وابســـته بود.
کنگره ۲۰۱۷ فیفا در بحریـــن، این روند را تکمیل 
کرد. کرنـــل بوربلـــی و هانس‌یواخیـــم اکرت، دو 
چهره مهـــم در فرآیند اصلاحات پس از رســـوایی 
۲۰۱۵، از ســـمت‌های خود کنار گذاشـــته شدند؛ 
اقدامی کـــه بعدها از ســـوی منتقـــدان به‌عنوان 
اســـتفاده سیاســـی از ســـازوکارهای قضایـــی و 
نظارتی فیفا محکوم شـــد. میگل پوآرش مادورو، 
حقوقدان پرتغالی که پس از رســـوایی ۲۰۱۵ برای 
ریاســـت کمیته مســـتقل حکمرانی فیفا منصوب 
شـــده بود، معتقد اســـت آن مقطـــع یک فرصت 
تاریخـــی بـــرای اصلاح ســـاختار فیفا ایجـــاد کرده 
بود؛ فرصتی کـــه عمر چندانی نداشـــت. فیفا در 
ســـال ۲۰۱۷، پس از ماه‌ها اختـــاف، مادورو و دو 

عضو دیگـــر کمیتـــه را برکنار کرد.
مـــادورو بعدهـــا گفـــت: »فیفـــا عمـــاً مانند یک 
کارتل سیاســـی فعالیت می‌کند؛ با تمرکز بســـیار 

بالای قـــدرت در دســـت رئیس.«
ایـــن ارزیابـــی تنهـــا بـــه منتقـــدان قدیمـــی فیفا 
نامـــه‌ای   ،۲۰۲۵ مـــه  در  نمی‌شـــود.  محـــدود 
سرگشـــاده بـــا امضـــای ده‌هـــا نهـــاد مردمـــی، 
حقوقدان و دانشـــگاهی منتشـــر شـــد کـــه در آن 
تصریـــح شـــده بـــود فیفـــا »امروز نســـبت بـــه 10 
ســـال پیـــش، به طـــرز قابل‌توجهـــی بدتـــر اداره 

می‌شـــود«. امضاکنندگان نامه از فیفا خواســـتند 
بـــه »شـــکاف‌های ســـاختاری کلیـــدی« در مـــدل 
حکمرانی خود، به‌ویژه »رابطه عمیقاً مشـــکل‌دار 
قدرت اجرایی بـــا اتحادیه‌های عضو«، رســـیدگی 

. کند

وقتی پول، رأی می‌خرد
یکـــی از مهم‌تریـــن ابزارهـــای نفوذ رئیـــس فیفا، 
نظـــام توزیع منابـــع مالی میان فدراســـیون‌های 
 FIFA« عضـــو اســـت. فیفـــا از طریـــق برنامـــه
Forward« منابـــع قابل‌توجهـــی را در اختیـــار 
فدراســـیون‌های ملـــی قرار می‌دهد. در ســـاختار 
غ از اندازه،  انتخاباتـــی فیفا نیـــز هر کشـــور، فـــار

جمعیـــت یا قـــدرت اقتصـــادی، یـــک رأی دارد.
در ظاهـــر، ایـــن مـــدل دموکراتیـــک اســـت؛ امـــا 
منتقـــدان می‌گویند همین ســـاختار می‌تواند به 
ابـــزاری برای تثبیـــت قدرت رئیس تبدیل شـــود. 
کشـــورهای کوچک‌تـــر و فدراســـیون‌هایی کـــه 
وابســـتگی بیشـــتری به منابع مالی فیفـــا دارند، 
انگیـــزه کمتری بـــرای مقابله با ســـاختار موجود 
خواهند داشـــت؛ چراکه رأی آنها از نظر سیاســـی 
ارزشمند اســـت و منابع فیفا نیز برایشان حیاتی.
نامه سرگشـــاده منتقـــدان در ســـال ۲۰۲۵ تأکید 
می‌کند کـــه اگرچه فیفـــا بخش بزرگـــی از درآمد 
خـــود را میـــان اتحادیه‌های عضـــو توزیع می‌کند، 
»شـــواهد قابل‌تأییـــد اندکی وجـــود دارد که تأثیر 
اصلـــی این توزیـــع، توســـعه فوتبال بوده باشـــد« 
و در مقابـــل، »شـــواهد قابل‌توجهـــی« نشـــان 
می‌دهـــد که هـــدف اصلی ایـــن منابـــع، تضمین 
وفـــاداری اتحادیه‌هـــای عضو بوده اســـت. چنین 
مدلی، به‌گفتـــه منتقدان، نه‌تنهـــا رفتار اخلاقی 
را تضعیـــف می‌کند، بلکه اصلاحـــات مؤثر داخلی 

را نیز دشـــوار یـــا حتی ناممکن می‌ســـازد.
بونیتا مرســـیادس، مدیر ســـابق فوتبال استرالیا 
که در افشـــای فســـاد فیفـــا در دهه ۲۰۰۰ نقشـــی 
کلیدی داشـــت، نیز معتقد اســـت تغییر مقررات 
الزامـــاً بـــه معنـــای تغییـــر فرهنـــگ نیســـت. او 
می‌گویـــد: »مـــن در دوران بلاتـــر در درون فیفـــا 
بـــودم؛ جایی کـــه تخلفات علنـــی بـــود و نیاز به 
اصلاحات درک نمی‌شـــد. یورش‌هـــای ۲۰۱۵ یک 
حساب‌کشـــی بـــود. امـــا 10 ســـال بعـــد، هرچند 
ممکـــن اســـت تحـــت نظـــر اینفانتینـــو رویه‌ها و 
سیاســـت‌هایی در کار باشـــد، فرهنـــگ همچنان 
همان اســـت. و وقتی پای رویـــه در برابر فرهنگ 
به میان می‌آید، فرهنگ همیشـــه برنده اســـت.«

۹ میلیارد دلار؛ بزرگ‌ترین نمایش پول در 
تاریخ ورزش

در ســـوی دیگر ماجـــرا، فیفـــای دوران اینفانتینو 
از نظر مالی بســـیار قدرتمندتر از گذشـــته شـــده 
اســـت. جـــام جهانی ۲۰۲۶ بـــا ۱۰۴ بـــازی و حضور 
۴۸ تیـــم، بزرگ‌تریـــن تورنمنت تاریـــخ فوتبال از 
نظر تعـــداد مســـابقات و تیم‌هاســـت. امـــا آنچه 
بیـــش از ابعاد ورزشـــی ایـــن رویـــداد جلب توجه 
می‌کند، حجم عظیم پولی اســـت کـــه در اطراف 

آن گـــردش خواهد کرد.
جـــام جهانی ۲۰۲۶ حـــدود ۹ میلیـــارد دلار درآمد 
بـــرای فیفـــا ایجـــاد کرده؛ رقمـــی تقریبـــاً دو برابر 
درآمـــد المپیک پاریـــس ۲۰۲۴ و مبلغـــی که آن را 
بـــه ســـودآورترین رویداد ورزشـــی تاریـــخ تبدیل 
می‌کنـــد. چرخـــه تجـــاری ۲۰۲۲ تـــا ۲۰۲۶ فیفـــا، 
شـــامل حقوق پخـــش، قراردادهای اسپانســـری 
و مجوزهـــای تجاری، نیـــز حدود ۱۳ میلیـــارد دلار 

درآمد داشـــته اســـت.
درآمدهـــای فیفـــا در دوران ریاســـت اینفانتینـــو 
تقریباً دو برابر شـــده اســـت. خود فیفـــا می‌گوید 
میزان ســـرمایه‌گذاری مجدد در فوتبال نیز هفت 
برابر شده و از سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۵ میلیارد 
دلار برای توســـعه این ورزش هزینه کرده اســـت. 
اما مســـأله اینجاســـت که افزایش ثروت الزاماً به 
معنـــای افزایش پاســـخگویی نیســـت. منتقدان 
معتقدند قـــدرت مالی فزاینده فیفـــا، همزمان با 
تمرکـــز قدرت در رأس ســـازمان، فضای مخالفت 

داخلی را محدودتر کرده اســـت.

فیفـــا از نظـــر حقوقـــی ســـازمانی غیرانتفاعـــی 
محسوب می‌شـــود، اما قدرت اقتصادی و تجاری 
آن بـــا بســـیاری از غول‌هـــای چندملیتـــی رقابت 
می‌کنـــد. تفاوت اساســـی ایـــن نهاد با بســـیاری 
از ســـازمان‌های بـــزرگ ورزشـــی نیز آن اســـت که 
بخش عمده درآمدش به یـــک محصول مرکزی، 
یعنی جام جهانی فوتبال مردان، وابســـته است. 
همین وابســـتگی، قدرت چانه‌زنی بی‌ســـابقه‌ای 
بـــه فیفـــا و شـــخص رئیـــس آن داده اســـت؛ زیرا 
هیـــچ فدراســـیون، باشـــگاه یـــا حتـــی ائتلافی از 
باشـــگاه‌های بزرگ نمی‌تواند به‌آسانی جایگزینی 
بـــرای حجم پول، مخاطب و اعتبـــار جهانی جام 

جهانی ایجـــاد کند.

سوپرلیگ اروپا؛ نمایش قدرت مطلق
سال ۲۰۲۱، یکی از آشـــکارترین نمونه‌های قدرت 
فیفـــا در برابـــر باشـــگاه‌ها رقـــم خـــورد. زمانی که 
۱۲ باشـــگاه بـــزرگ اروپایی تـــاش کردنـــد پروژه 
جنجالـــی ســـوپرلیگ اروپـــا را راه‌انـــدازی کننـــد، 
اینفانتینـــو موضعی ســـخت گرفت. پیام روشـــن 
بـــود: »یا داخل هســـتید یـــا بیرون.« ســـوپرلیگ 
خیلـــی زود فروپاشـــید. یکـــی از عوامـــل مهـــم 
شکســـت پروژه، نگرانی بازیکنـــان از محرومیت 
از حضـــور در جـــام جهانـــی بـــود. برای بســـیاری 
از ســـتاره‌های فوتبـــال، هیـــچ پـــروژه باشـــگاهی 
رگ‌تریـــن  بز در  حضـــور  ارزش  نمی‌توانســـت 
تورنمنت ملی جهان را جبـــران کند. این پیروزی 
برای فیفا فراتر از شکســـت یک پروژه تجاری بود؛ 
نمایشـــی از قدرت ســـاختاری این نهـــاد در برابر 

حتـــی ثروتمندتریـــن باشـــگاه‌های جهان.

رابطه با ترامپ؛ پایان بی‌طرفی سیاسی؟
شـــاید جنجالی‌تریـــن وجـــه ریاســـت اینفانتینو، 
روابـــط نزدیک او با دونالد ترامپ باشـــد؛ روابطی 
کـــه از نگاه منتقدان، مرز میـــان مدیریت فوتبال 
و سیاســـت بین‌الملل را بیش از هر زمان دیگری 

مخدوش کرده اســـت.
اینفانتینو در مراســـم تحلیف دوم ترامپ شرکت 
کـــرد، در اجـــاس صلـــح غـــزه در مصـــر در کنار 
او حضـــور داشـــت و در دســـامبر ۲۰۲۵، در مرکز 
فرهنگی کندی در واشنگتن، »جایزه صلح فیفا« 

را بـــه ترامپ اهـــدا کرد.
ایـــن اقـــدام بـــا واکنش‌هـــای تنـــد مواجه شـــد. 
ســـازمان حقـــوق بشـــری FairSquare با طرح 
شکایتی رســـمی در کمیته اخلاق فیفا، اینفانتینو 
را به »سوءاســـتفاده از قدرت« و نقض مکرر تعهد 
بی‌طرفی سیاســـی فیفا متهم کـــرد. به‌گفته این 
سازمان، اینفانتینو رویه‌های فیفا را دور زده و ۳۷ 
عضو هیأت‌رئیســـه فیفـــا، برخـــاف قوانین خود 
ســـازمان، در معرفی جایزه، تعیین معیارهای آن 

و انتخاب برنده نقشـــی نداشـــته‌اند.
منتقدان معتقدنـــد اینفانتینو جایزه‌ای خلق کرد 
که بیـــش از آنکـــه یک ابتکار ورزشـــی باشـــد، به 
ابـــزاری برای جلـــب رضایت ترامپ تبدیل شـــد. 
او پیش‌تـــر ترامـــپ را »دوســـتی بســـیار خـــوب« 
خوانـــده و گفته بود رئیس‌جمهـــور آمریکا »قطعاً 

مســـتحق« دریافـــت جایزه صلح نوبل اســـت.
کریـــگ مخیبر، مقام ســـابق ســـازمان ملل، این 
جایـــزه را »توســـعه‌ای واقعاً شـــرم‌آور« خواند و آن 
را تلاشـــی برای جلب نظر ترامـــپ و پنهان کردن 
کارنامه او در قبال اســـرائیل، جنگ غزه و مسائل 

حقوق بشـــری دانست.

عربستان، قطر و پرسش‌های بی‌پاسخ 
درباره میزبانی

فرآینـــد انتخـــاب میزبانان جام جهانـــی نیز یکی 
دیگـــر از عرصه‌هایی اســـت کـــه منتقـــدان آن را 
نمـــادی از تمرکـــز قـــدرت در فیفـــا می‌دانند. در 
اواخر ســـال ۲۰۲۴، عربستان ســـعودی به‌عنوان 
تنهـــا نامزد میزبانـــی جام جهانـــی ۲۰۳۴ انتخاب 
شـــد؛ فرایندی که تفاوت محسوســـی با رویه‌های 
گذشته داشـــت. فیفا تصمیم گرفت اعضای خود 
را در یک نشســـت واحد دربـــاره میزبان جام‌های 
جهانـــی ۲۰۳۰ و ۲۰۳۴ بـــه رأی بگـــذارد؛ اقدامـــی 
که عمـــاً امـــکان رقابت جـــدی بر ســـر میزبانی 
۲۰۳۴ را از میـــان برد. نتیجه، انتخاب عربســـتان 
ســـعودی بـــدون رقیب جـــدی بود؛ کشـــوری که 
در ســـال‌های اخیر بـــه یکی از شـــرکای اقتصادی 
مهم فیفا تبدیل شـــده اســـت. فیفا در پاســـخ به 
انتقادهـــا همواره تأکیـــد کرده کـــه تصمیم‌گیری 
دربـــاره میزبـــان جـــام جهانـــی در اختیـــار چند 
مدیر ارشـــد نیســـت و مجمـــوع ۲۱۱ کشـــور عضو 
دربـــاره آن رأی می‌دهند. امـــا منتقدان معتقدند 
همیـــن ظاهـــر دموکراتیـــک می‌تواند بـــه ابزاری 
برای مشروعیت‌بخشـــی بـــه تصمیم‌هایی تبدیل 
شـــود که عملاً در ســـطوح بالای ســـازمان شکل 

. ند گرفته‌ا

ح جنجالی فروش جام جهانی؛ وقتی  طر
اعتماد از بین رفت 

در ژوئیـــه ۲۰۲۶، اینفانتینو طرح جنجالی دیگری 
را مطرح کرد: تأســـیس شـــرکت تابعـــه‌ای با نام 
»FIFA Forward Enterprise« کـــه قـــرار بود 
ســـهام رویدادهای تجـــاری فیفـــا، از جمله جام 
جهانـــی، را به ســـرمایه‌گذاران خصوصـــی واگذار 
کند. طبـــق این طـــرح، ســـرمایه‌گذاران در ازای 
پرداخـــت ۴.۲ میلیـــارد دلار بـــه فیفـــا، ۲۰ درصد 
سهام این شـــرکت تابعه را در اختیار می‌گرفتند.

واکنش‌ها ســـریع و خشـــمگینانه بود. یوفا با ۵۵ 
اتحادیه عضو خود و همچنین کنفدراســـیون‌های 

فوتبـــال آمریـــکای شـــمالی و آســـیا به ایـــن طرح 
اعتـــراض کردنـــد. در نامـــه مشـــترک آنهـــا آمده 
بـــود: »فوتبـــال بزرگ‌تریـــن اشـــتیاق مشـــترک 
جهـــان اســـت. به هیـــچ فـــردی و هیـــچ نهادی 
تعلـــق نـــدارد... وقتـــی اعتمـــاد با فریـــب از بین 
می‌رود، وقتـــی فردی خود را بالاتـــر از جمعی قرار 
می‌دهـــد که بـــه او اختیار داده اســـت، آن وظیفه 
رها شده اســـت.« طرح تنها چند روز بعد، در پی 
مخالفت گسترده، کنار گذاشـــته شد؛ اما بحران 

بـــه همین‌جا ختم نشـــد.
حـــال  در  کـــرد  اعـــام  یوفـــا   ،۲۰۲۶ اوت  در 
آماده‌ســـازی شـــکایت کیفری علیـــه اینفانتینو در 
دادگاه‌های سوئیس است. وکلای یوفا در سندی 
۵۶ صفحـــه‌ای اســـتدلال کرده‌انـــد که رقـــم ۴.۲ 
میلیـــارد دلار می‌توانـــد »قیمت‌گـــذاری متقلبانه 
و خـــارج از عرف بازار« باشـــد کـــه اینفانتینو برای 
تأمیـــن منافـــع شـــخصی خـــود آن را پیـــش برده 

. ست ا
یوفا همچنیـــن در دادگاهـــی در نیویورک خواهان 
صنـــدوق  بـــا  مرتبـــط  مـــدارک  بـــه  دسترســـی 
 Thrive Capital Management سرمایه‌گذاری
شد؛ نهادی که جاشـــوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، 
مشـــاور و داماد ترامپ، آن را تأسیس کرده است. 
فیفـــا در واکنـــش، یوفـــا را بـــه راه‌انـــدازی »کارزار 
تخریـــب« علیـــه اینفانتینـــو و فدراســـیون جهانی 

فوتبـــال متهم کرده اســـت.

پایان دموکراسی در فیفا؟
اینفانتینـــو در مـــاه مـــه ۲۰۲۶ اعـــام کـــرد بـــرای 
ســـومین دوره چهارســـاله ریاســـت فیفـــا نامـــزد 
خواهد شـــد. طبق اساســـنامه فیفا، دوره ریاست 
نباید از ۱۲ ســـال فراتر رود، اما کنفدراسیون‌های 
آمریکای جنوبی، آفریقا و آســـیا که مجموعاً بیش 
از ۱۱۰ رأی از ۲۱۱ رأی ممکـــن را در اختیـــار دارند، از 
نامـــزدی او حمایـــت کرده‌اند. انتخابـــات ۲۰۲۷، 
کـــه انتظـــار مـــی‌رود اینفانتینـــو با رقیـــب جدی 
مواجه نشـــود، می‌تواند مســـیر را برای دوره‌ای ۱۵ 
ســـاله در رأس فوتبال جهان هموار کند. الیشـــر 
امینوف، کارشـــناس بین‌المللی اقتصاد و حقوق 
و از کارشناســـان فیفا، در تحلیلی درباره ســـاختار 
فعلی ســـازمان نوشـــته اســـت: »در فیفای امروز، 
جایگاهی برای بحـــث دموکراتیک وجـــود ندارد. 
دو مشـــکل اساسی بر این ســـازمان حاکم است: 
یک کارتل سیاســـی بـــا تمرکز خطرنـــاک قدرت و 

نبـــود هرگونه نظارت مســـتقل مؤثر.«

امپراطوری شکست‌ناپذیر یا نهادی در بحران؟
یـــک دهـــه پـــس از آن روز تاریخی در هتـــل »باورِ 
او لاک«، فیفـــا تحت ریاســـت جیانـــی اینفانتینو 
ثروتمندتـــر، قدرتمندتـــر و بانفوذتـــر از گذشـــته 

اســـت. درآمدهـــا تقریبـــاً دو برابـــر شـــده، جـــام 
جهانـــی بـــه بزرگ‌ترین رویـــداد ورزشـــی تاریخ از 
نظـــر ابعاد مســـابقات تبدیل شـــده و نفـــوذ فیفا 
بر فوتبال جهان به ســـطحی کم‌ســـابقه رســـیده 

. ست ا
اما پشـــت این موفقیت اقتصادی، پرســـش‌های 
جدی‌تـــری باقی مانده اســـت: تمرکز بی‌ســـابقه 
قـــدرت در دســـت رئیـــس، تضعیـــف نهادهـــای 
بـــا سیاســـتمداران  نظارتـــی، روابـــط نزدیـــک 
جنجالی، مناقشـــات حقوق بشـــری، فرایندهای 
بحث‌برانگیـــز انتخـــاب میزبانـــان جـــام جهانی 
اعتمـــاد  حتـــی  کـــه  تجـــاری‌ای  ح‌هـــای  طر و 
کنفدراســـیون‌های قدرتمند فوتبال را خدشه‌دار 

کرده‌انـــد.
نامه سرگشـــاده منتقدان در ســـال ۲۰۲۵ صریح 
بود: »وقت آن رســـیده که بپذیریم این اصلاحات 
نتوانســـته‌اند دوره جدیدی از حکمرانی مسئولانه 
را در فیفـــا رقـــم بزننـــد و ایـــن ســـازمان از نظـــر 
ســـاختاری بـــرای اداره فوتبـــال جهـــان نالایـــق 

» . ست ا
در نهایت، مســـأله تنها درباره اینفانتینو نیســـت؛ 
مسأله ســـاختاری اســـت که به یک رئیس اجازه 
می‌دهـــد همزمـــان از قـــدرت مالـــی، سیاســـی 
و انتخاباتـــی گســـترده‌ای برخـــوردار باشـــد و در 
عیـــن حال با نظارت مســـتقل محـــدودی مواجه 
شود. ســـؤال اساســـی همچنان پابرجاســـت؛ آیا 
فیفا واقعـــاً از بحران ۲۰۱۵ درس گرفته اســـت، یا 
فقـــط مدیرانش تغییـــر کرده‌اند و ســـاختار بیمار 

آن دســـت‌نخورده باقی مانده اســـت؟
بونیتا مرســـیادس پاســـخ خود را ســـال‌ها پیش 
داده بـــود: »10 ســـال بعد، هرچند ممکن اســـت 
رویه‌هـــا و سیاســـت‌هایی در کار باشـــد، فرهنگ 
همچنـــان همـــان اســـت. و وقتـــی پـــای رویـــه 
در برابـــر فرهنـــگ بـــه میـــان می‌آیـــد، فرهنـــگ 
همیشـــه برنده اســـت.« جام جهانی ۲۰۲۶ شاید 
بزرگ‌تریـــن نمایـــش فوتبـــال تاریـــخ باشـــد؛ اما 
برای منتقدان اینفانتینو، این رویداد تنها جشـــن 
فوتبال نیســـت. این تورنمنـــت می‌تواند همزمان 
نمایشـــی از قدرت، ثـــروت و نفوذ نهادی باشـــد 
که پـــس از یـــک دهـــه وعـــده اصلاحـــات، هنوز 
نتوانســـته پرســـش بنیادی درباره حکمرانی خود 

را پاســـخ دهد.
میـــراث واقعـــی اینفانتینـــو، در نهایت، شـــاید نه 
صرفـــاً افزایـــش درآمدهـــای فیفـــا یـــا گســـترش 
جام جهانی، بلکه ســـاختن ســـاختاری باشد که 
در آن قـــدرت رئیـــس چنان گســـترده شـــده که 
اصلاح آن دشـــوارتر از همیشـــه به نظر می‌رســـد؛ 
امپراطوری‌ای که شـــاید شکســـت‌ناپذیر نباشد، 
اما بـــرای اصلاح شـــدن، پیـــش از هر چیـــز باید 

حاضر شـــود قدرت خـــود را محـــدود کند.

گزارش ویژه

  محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار

سید میرشـــاد ماجدی، رئیس هیأت فوتبال 
اســـتان تهران، درباره دوران ریاســـت ســـپ 
بلاتر و اتفاقاتی که در سال‌های پایانی حضور 
او در فیفا رخ داد، گفت: »بلاتر به نوعی همراه 
فوتبال جهان بود و به‌خوبی بلد بود با افراد 
مختلف ارتبـــاط برقرار کنـــد. او مدیری بود 
که می‌توانست با رؤســـای‌جمهور کشورهای 
مختلف ارتباط بگیرد و در واقع یک شـــومن 
تمام‌عیـــار بـــود. بلاتـــر شـــخصیت و قدرت 
ارتباطی بالایی داشـــت و ســـال‌ها توانســـت 
مدیریت فوتبال جهان را در دســـت داشـــته 

باشد.«
وی ادامـــه داد: »بـــا ایـــن حال، بلاتـــر در یک 
مقطع مرتکب اشـــتباه بزرگی شد؛ جایی که 

تصمیم میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اعلام 
شـــد. تصور بلاتر این بود که می‌تواند با تکیه 
بر جایگاه و قدرت خود در فیفا، اســـتقلالش 
را حفظ کنـــد و اتفاقـــات را مدیریت کند، اما 
دیدیم کـــه چند ماه بعد شـــرایط کاملاً تغییر 
کرد و ورود نهادهـــای قضایی و امنیتی آمریکا 
بـــه پرونده‌های مربوط به فیفا، معادلات را به 

هم زد.«
ماجدی افزود: »در نهایت، بلاتر مجبور شد 
از قدرت کنار برود؛ اتفاقی که به نظر می‌رسید 
برخلاف میل باطنی او بـــود. حتی در یکی از 
آخریـــن مصاحبه‌هایی کـــه از او دیـــدم، در 
ســـنین بالا روی صندلی بزرگی نشســـته بود 
و صراحتـــاً از علاقـــه‌اش به قـــدرت صحبت 
می‌کرد. او می‌گفت قدرت را دوســـت داشته 
و تمایلـــی نداشـــته از جایگاهی که ســـال‌ها 
برای ســـاختنش تلاش کـــرده، کنـــار برود. 
همین موضوع نشان می‌دهد تا چه اندازه به 

موقعیت خود وابسته بود.«
عضو سابق هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، با 
مقایسه شرایط فعلی فیفا با دوران بلاتر اظهار 
کـــرد: »به نظـــرم جیانی اینفانتینـــو، به دلیل 
حضور نزدیک‌تر در ســـاختار فیفا، اتفاقاتی را 
که برای بلاتـــر رخ داد بهتر از خیلی‌های دیگر 
دیده و از آن مطلع است. بنابراین باید بداند 
که قـــدرت در فوتبال جهان اگر با شـــفافیت 
و اســـتقلال همراه نباشـــد، می‌تواند برای هر 

مدیری مشکل‌ساز شود.«
وی با اشاره به تغییر سازوکار تصمیم‌گیری در 
فیفا گفـــت: »در دوره بلاتر، تعداد محدودی 
از اعضا در تصمیمات مهم نقش داشـــتند، 
امـــا امروز ســـاختار رأی‌گیری تغییـــر کرده و 
اعضـــای کنگره فیفا در تصمیمات مربوط به 
میزبانی جام جهانی نقش دارند. وقتی تعداد 
رأی‌دهندگان به همه اعضای کنگره، یعنی ۲۱۱ 
فدراسیون عضو فیفا، گسترش پیدا می‌کند، 

طبیعتـــاً مدیریت روابـــط و جلب حمایت 
کشورها نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.«
ماجدی ادامه داد: »در چنین شرایطی، هر 

تصمیمی می‌تواند پیامدهای سیاسی 
و بین‌المللـــی خودش را داشـــته 

باشـــد. نمی‌توان انتظار داشت 
سیاســـی  فضـــای  از  فوتبـــال 

جهـــان کاملاً جدا باشـــد، اما 
مسأله این اســـت که فوتبال 
نبایـــد تبدیل به ابـــزاری برای 
توجیه  یا  مشروعیت‌بخشی 

رفتارهـــای خارج از چهارچوب 
ورزش شود.«

وی همچنین درباره برخی اقدامات 
جدید در ساختار فیفا گفت: »وقتی 
جایزه‌ای بـــا عنوان صلح یا مفاهیم 

مشابه داده می‌شـــود، باید دید معیار 
انتخاب برنده چیســـت و چه نسبتی 

10 سال پس از »باورِ او لاک«؛ فساد تمام شد یا فقط شکلش عوض شد؟

اینفانتینو؛ مردی که فیفا را بلعید

میان آن فرد و مفهوم صلـــح وجود دارد. اگر 
کسی که ســـابقه یا عملکردش با این مفهوم 
همخوانی نـــدارد، چنین جایـــزه‌ای دریافت 
کند، طبیعی اســـت که دربـــاره انگیزه و پیام 

این تصمیم پرسش‌هایی ایجاد شود.«
ماجـــدی در پایان خاطرنشـــان کرد: »تاریخ 
فوتبال جهان نشـــان داده کـــه قدرت بدون 

نظارت و شـــفافیت می‌تواند بـــرای مدیران 
بسیار خطرناک باشد. بلاتر سال‌ها در رأس 
فیفا بود، اما در نهایت مجبور شد کنار برود. 
اینفانتینو نیز باید از اتفاقاتی که برای مدیران 
پیش از خودش رخ داده، درس بگیرد و بداند 
حفظ اعتبار فوتبال جهان، مهم‌تر از حفظ 

قدرت یک فرد یا یک گروه است.«


